[bookmark: _GoBack]راه گاهی می پیچد
از کنار علفزار خواب زده می شود
سیاهی شهر بی رغبت را می بیند
ترمز می کند، می ایستد
نفس تازه می کند
از خود می پرسد
کِی شهری شده ام که ادامه دهم

از کیف اش بطری آب را بیرون می کشد
چرعه ای می نوشد
پاچه های شلوار خاک گرفته اش را می تکاند
پشت سرش را نگاه می کند
کوه، دشت، سبزه های تشنه
سنگ ها و خاک
و عبوس آسمان غروبی
در کشاکش رؤیا

مسافران اش رفته اند
آن زن زیبا در پیرهن تابستانی
آن جوان سر بهوا که لنگری نداشت
آن پیر زن خرامان
و آن پیر مرد هرزه

می نشیند
به سنجاقک براقی نگاه می کند
که بر لبهء بطری آبش نشسته است 
و نفس نفس زدن اش
آب را به تلاطمی ناگهانه وا داشته

دراز می کشد
به لذت فرو رفتن تیغ های غلف تن می سپارد
و در آفتاب گریزنده غروب
به کشور خواب
سفر می کند.
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راه گاه? م? پ?چد 


از کنار علفزار خواب زده م? شود 


س?اه? شهر ب? رغبت را م? ب?ند 


ترمز م? کند، م? ا?ستد 


نفس تازه م? کند 


از خود م? پرسد 


کِ? شهر? شده ام که ادامه دهم 


 


از ک?ف اش بطر? آب را ب?رون م? کشد 


چرعه ا? م? نوشد 


پاچه ها? شلوار خاک گرفته اش را م? تکاند 


پشت سرش را نگاه م? کند 


کوه، دشت، سبزه ها? تشنه 


سنگ ها و خاک 


و عبوس آسمان غروب? 


در کشاکش رؤ?ا 


 


مسافران اش رفته اند 


آن زن ز?با در پ?رهن تابستان? 


آن جوان سر بهوا که لنگر? نداشت 


آن پ?ر زن خرامان 


و آن پ?ر مرد هرزه 


 


م? نش?ند 


به سنجاقک براق? نگاه م? کند 


که بر لبهء بطر? آبش نشسته است  


و نفس نفس زدن اش 


آب را به تلاطم? ناگهانه وا داشته 


 


دراز م? کشد 


به لذت فرو رفتن ت?غ ها? غلف تن م? سپارد 


و در آفتاب گر?زنده غروب 


به کشور خواب 
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